
كر�� دهقان 

خوانش روان کاوانۀ داستان یکی از راه هایی است که می توان به امیال و 
داشته  های روانی شخصیت های داستان پی برد. بیشترین تأکیدی که 
در نقد روان کاوانه صورت می گیرد، روی »ناخودآگاه« شخصیت ها 
است. در این نوشته، نگارنده تلاش دارد تا با خوانش روان کاوانۀ داستان 
شخصیت  پنهان  لایه های  به  نویسا  خالد  اثر  دنیا«  »آن سوی  کوتاه 
اصلی داستان دست یابد و از این طریق به مفاهیم پنهان متن ادبی پی 
ببرد. هدف اصلی نگارنده خوانش روان کاوانۀ داستان کوتاه »آن سوی 
ادبی  با روش »تحلیل ضمیر ناخودآگاه شخصیت ها در متن  دنیا« 

دیگر  راه کارهای  از  این،  کنار  در  که  بوده  رؤیا«  »کارـ  اساس  بر 
روان کاوی چون »الگوی ساختار ذهن« و »روان کاوی شخصیت های 
داستانی«1 نیز کار گرفته شده است. نگارنده به این دریافت رسیده 
است که »ناخودآگاه« شخصیت مرکزی داستان با قرار گرفتن در یک 
وضعیت خاص و برخورد با اشیاء و اشخاص خاص آشکار می شود؛ 
ناخودآگاه گذشته های دردناک و امیال واپس رانده ای را در خود دارد 

1. برای آشنایی بیشتر به این روش شناسی نقد روان کاوانه، ر.ک: پاینده، 1397: 105 – 
.)92
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که همواره او را دچار یک نوع تنش رفتاری و »روان نژندی« می کند.
ادبیات، خوانش روان کاوانه، ضمیر  واژگان کلیدی: روان کاوی 

گاه، نهاد، خود، فراخود. ناخودآ

مقدمه
در  می توان  را  امروز  مفهوم  به  روان کاوی  نقد  نخستین  ریشه  های   
و  ادب  فرهنگ،  به  هم  وی  چون  کرد.  جستجو  فروید  کار های 
از متون  بود و هم مؤثرترین خوانش هایی  یونانی علاقه مند  اساطیر 
ارائه  روان کاوانه  رویکرد  با  بیستم،  سدۀ  ادبی  متون  ویژه  به  هنری، 
آغاز خوبی  کار  این  برای  فروید  »موردپژوهی«1 های  کرد. چنانچه 
بود. به دنبال فروید کسانی دیگری؛ مانند کارل گوستاو یونگ، الفرد 
آدلر، کارن هورنای، ژاک لاکان و دیگران ظهور کردند و سبب شد تا 
روان شناسی با ساحت دیگر علم های مدرن دادوستد پیدا کند. امروزه 
روان شناسی به عنوان یکی از میان رشته ای ترین حوزه های علوم بشری 
به شمار می رود. خوشبختانه در قلمرو ادبیات پژوهی زبان فارسی، 
به ویژه در کشور ایران، روان کاوی ادبیات در حال رشد و شناساندن 
خود است و با ترجمه و پژوهش راه آشتی با این حوزه گشوده شده 
است. به عنوان مثال کارهای اخیر حسین پاینده2 در عرصۀ ترجمه و 
پژوهش های نظریه و نقد ادبی جدید، به ویژه در گسترۀ نظریه و نقد 
روان کاوی، امیدبخش اند. شوربختانه، در افغانستان اما نه تنها که نقد 
و نظریۀ روان کاوانه برای مردم و حتا دانشگاهیان آشنا نیست، بلکه 
تمام حوزه های نظریه و خوانش متن، آن چنان که بایسته باشد شناخته 
نشده و گم نام مانده است. به همین خاطر یکی از اهداف نگارندۀ 
این سطور نیز برداشتن گام های نخستین در این زمینه است تا باشد 
روزی برسد که روند مطالعه و خوانش »نظریه بنیاد« متن های هنری، 
به ویژه متون ادبی حوزۀ افغانستان، به یکی از مطرح ترین و آشناترین 

گفتمان های روز مبدل شود.
خوانش  دنیا«  »آن سوی  داستان  برای  چرا  که  پرسش  این  با 
روان کاوانه انتخاب شده است؟ می توان به سمت بحث اصلی رفت. 
باید گفت که زاویۀ دید داستان »منِ راوی« است و داستان هایی که از 
زبان شخصیت اصلی روایت می شوند بیشتر به درگیری های ذهنی 
شخصیت ها به خصوص شخصیت اصلی داستان می پردازد و این 

1. مورد پژوهی: »نوشته های مطولی است که فروید دربارۀ بیمارانش می نوشت. او در 
این نوشته ها پیشینۀ ابتلای بیمار به اختلال های روانی، نشانه های بروز این اختلالات در 
بدن و رفتار بیمار و نهایتاً فرایند درمان روان کاوانۀ بیمار را به تفصیل شرح می داد« )پاینده، 

.)71 :1397

2. به کتاب »نظریه و نقد ادبی؛ درس نامۀ میان رشته ای« حسین پاینده دیده شود. این کتاب 
در سال ۱۳۹۷ در دو جلد، از سوی انتشارات سمت در تهران منتشر شد. 

گاه(  ناخودآ )ضمیر  ذهن  پنهان  لایه های  کاویدن  برای  تلاشی  کار 
شخصیت ها است. پس می شود گفت که این داستان یکی از متن های 

مناسب برای خوانش روان کاوانه خواهد بود.
اصطلاحی  است،  مطرح  خیلی  روان کاوی  در  که  دیگری  چیز 
که ضمیر  فرایندی  رؤیا«3 می خواند؛  ـ  »کار  را  آن  فروید  که  است 
»جابه جایی«  و  »ادغام«  کمک  به  را  واپس زده  محتوای  ناخودآگاه 
طوری آشکار می سازد که رؤیابین می تواند آن را در رؤیایش ببیند. 
یکی از عناصر اصلی شعر و داستان نیز رؤیاپردازی است؛ رؤیاهایی 
که از امیال و آرزو های کام نیافتۀ آفرینشگر سرچشمه می گیرند. از نظر 
فروید این ها رانه های واپس رانده هستند و این امر را »واپس رانی«4 
می خوانند. فروید نویسندگان را روان نژندهایی می خواند که می توانند 
این رؤیاها  بریزند و مردم  تازه ای  قالب واقعیت  رؤیا های شان را در 
بپذیرند  بهانه  این  به  و  بدانند  واقعی  زندگی  ارزشمند  بازتاب  را 
)فروید، به نقل از ولیک، 1390: 84(.5 نگاه راوی در این داستان 
نیز خیال پردازانه است و خواننده احساس می کند که راوی با دوربین 
»ضمیر  از  که  می کشد  تصویر  به  را  صحنه هایی  دست داشته اش 
و  امیال  سمت  به  راوی  واقع  در  می گیرد.  نشأت  وی  ناخودآگاه« 
تهدید  با  »فراخود«  سوی  از  که  می رود  سرکوب شده ای  ناگفته های 
فرایند  شبیه  نویسنده  است.  شده  »واپس رانی«  بیرونی  هنجار های 
داستان،  ناخودآگاه ذهن شخصیت اصلی  بروز  برای  ـ رؤیا«  »کار 
از ترفندهایی چون »تداعی آزاد«، »روایتگری واپس نگر«، »ادغام«، 
»جابه جایی« و... کار می گیرد. این جا است که کار روان کاو و منتقد 

با نگاه روان کاوانه توافق پیدا می کند.

3. کار ـ رؤیا )Dream - Work(: تبدیل امیال و اندیشه های ناخودآگاهانه به شکل های 
گاه سانسور یا تحریف می شود  دیگر در خواب است. در این تبدیل، محتوای ضمیر ناخودآ

)فروید، 1382: 32(.
4 . واپس رانی: نتیجۀ تعارض یا ناسازگاری بین امیال ما از یک سو و هنجار های اجتماعی یا 
آموزه های اخلاقی مان از سوی دیگر است. در این رویارویی غالباً هنجاری های اجتماعی 
گاه  و آموزه های اخلاقی دست بالا دارند و امیال فردی مغلوب می شوند و در ضمیر ناخودآ
گاه رانده می شود،  گاه به ضمیر ناخودآ جای می گیرند. مطابق این نظریه آن چه از ضمیر آ
از بین نمی رود، بلکه به شکل های دیگری در رفتار ما باز می گردد؛ از جمله به شکل رؤیا، 
انواع کنش پریشی )مثلا تُپُق( و تداعی های ذهنی و خیالبافی. فروید این فرایند را اصطلاح 
»بازگشت امر واپس رانده« می نامید. ضمیر ناخودآگاه تلاش دارد فرد را از امیال واقعی اش 
گاه مواجه می شود، به ناچار آن امیال را با ظاهر  آگاه سازد؛ اما چون با مقاومت ضمیر آ
عوض شده به فرد نشان می دهد. فروید این فرایند تغییر را »کار ـ رؤیا« می نامید )پاینده، 

.)79-80 :1397
5. وی در ادامه می افزاید، از این راه هست که هنرمند به طریقی که آرزو می کند به واقع 
قهرمان، شاه، آفریننده و محبوب می شود؛ یعنی همانی که می خواهد می شود، بدون آن که 

راه پرخم وپیچی را بپیماید و واقعاً دگرگونی هایی را در دنیای خارج باعث شود.
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بحث و بررسی
کار نقد روان کاوانۀ متون ادبی شباهت زیادی با کار یک روان درمانگر 
دارد. وی تلاش دارد با دنبال کردن شاه راه هایی که در روان کاوی پیشنهاد 
شده به لایه های پنهان ذهن یا »امر واپس راند ۀ« روان رنجور خود دست 
یابد. خوانشگر نیز در روان کاوی متون ادبی به کمک ترفندهایی که 
آفرینشگر برای پرداخت به ذهن ناخودآگاه شخصیت هایش کار گرفته 
است، قطعه های متن پراکندۀ شخصیت های داستانی روان رنجوری را 
کنار هم قرار داده تا به محتوای پنهان متن دست یابد. به نظر نگارنده 

این کار روان کاو ادبی معمولًا به سه دلیل صورت می گیرد:
الف. گاهی خوانشگر در تلاش یافتن آرزو های کام نیافته و امیال 
سرکوب شده است تا از این طریق به دنیای ساخته شدۀ شخصیت ها وارد 
شود. در این جهان مشترکات زیاد میان دنیای پنهان شخصیت های متن 
و دنیای خوانشگر وجود دارند و این کار سبب می شود تا خودش نیز به 

مرحله ای از ارضاء برسد.
 ب. گاهی منتقد این کار را برای خوانندگان معمولی آن متن انجام 
بازآفرینی  روشن تر  داستان  شخصیت های  مکتوم  دنیای  تا  می دهد 
شده و خواننده به جهان مشترک درون داستان و جهان سرکوب شدۀ 
خودش پناه ببرد یا از تصور یک چنین جهان مشترک احساس لذت 

کند.
 ج. بسیاری از تاریخ پژوهان و روانکاوان نویسنده، در تلاش اند تا 
گاه نویسنده  از طریق متن های آفریده شدۀ آفرینشگر به ضمیر ناخودآ
و لایه های پنهان زندگی وی دست یابند که این کار از یک سو خیلی 
شدید  اعتراض  گاهی  و  انتقاد  مورد  دیگر  سویی  از  و  است  دشوار 
آفرینشگران و پژوهشگران قرار گرفته است؛ چون حتا پیشگامان این 
کار شبیه فروید با انتقاد و پیدا کردن نواقص در این کار مواجه شده اند.

 مهر صحه گذاشتن روی درستی یا دقت این کار گاهی ناممکن 
است. به هر حال، نگارندۀ این نوشته بیشتر به مورد اول و دوم تکیه 
داشته است. ما آدم ها امیال مشترک واپس زدۀ زیادی داریم که همیشه 
به  می توان  نمونه  گونۀ  به  می سازد.  رنجور  را  ما  مختلف  انحای  به 
چند آرزو و امیال واپس زدۀ شخصیت مرکزی داستان »آن سوی دنیا« 
اشاره کرد. شکست عشقی به سبب حاکمیت سنت های پدرسالارانه 
و وجود خط کشی ها و باور های بدوی در بسیاری از مناطق جهان 
دامن گیر ما است و مانع رسیدن به آرزو های جوانان می شود. به ویژه 
مردم افغانستان دچار عقدۀ جنسی، فقر، حقارت و ستم های فردی و 
گاه مردم افغانستان انبار می شوند  اجتماعی شده که رفته رفته در ناخودآ
و رفتارشان را نسبت به دیگران از حالت معمول آن بیرون می کند. 
این جا است که خواننده با خواندن این گونه داستان ها احساس لذت 

می کند و یا با خیالبافی های شان یک جهان رمانتیک را می سازند که 
هیچ کسی نتواند آن را ویران کند.

گاه ذهن شخصیت ها ناخودآ
و  آشنا هستند  آن  به  و روان کاوان جهان  تمام روانشناسان  آن چه 
باور دارند »ضمیر ناخودآگاه« انسان است. اما این که هرکدام نام ها 
برده اند، مسألۀ  کار  به  آن  برای  را  متعددی  و  متنوع  و اصطلاح های 
جداگانه است و جای بحث دارد. این نکته را هم نباید فراموش کرد 
گاه انسان، البته نه با تعریف امروز آن، سخنی است  که مفهوم ناخودآ
که هزاران سال پیش توسط بزرگانی چون سقراط، افلاطون، ارسطو و 
دیگران با عنوان هایی چون شوریدگی، الهام و بعدها فیلسوفانی چون 
شوپنهاور، نیچه و دیگران با نام های مختلف مطرح شده است؛ اما 
فروید برای نخستین بار روان کاوی نوین را جایگزین روان شناسی های 

نوپا و کم تر پایداری چون جمجمه شناسی و کارکردگرایی ویلیام 
جیمز و ساختارگرایی ونت کرد و بخش اصلی کار فروید با ضمیر 
گاه به مفهوم امروزی آن  گاه ذهن آغاز شد و در واقع ناخودآ ناخودآ

دست آورد فروید است.
مطابق با »الگوی جایگاه شناسانۀ ذهن« در نظریۀ روان کاوی، 
ذهن انسان از سه بخش تشکیل شده است: »ضمیر آگاه«، »ضمیر 
پیشاآگاه« و »ضمیر ناخودآگاه«. »ضمیر آگاه کوچک ترین بخشی 
امکان پذیر  را  پیرامون  جهان  به  وقوف  که  است  انسان  ذهن  از 
آگاهانۀ  رفتار های  گاه  آ ضمیر   .)74  :1397 )پاینده،  می کند« 
انسان را با درنظرداشت زمینه ها و امکانات پدیده های بیرونی در 
گاه  پیشاآ »ضمیر  است.  انسان  ذهن  مدبر  بخش  و  دارد  اختیار 
به گذشتۀ  را در خود جای می دهد که مربوط  محتوای ذهنی ای 
انتقال  امکان  آسانی  به  و   )74 )همان،  هستند«  دور  نه چندان 

یخ پژوهان و روانکاوان نویسنده،   بسیاری از تار
در تلاش اند تا از طریق متن های آفریده شدۀ 

گاه نویسنده و  آفرینشگر به ضمیر ناخودآ
لایه های پنهان زندگی وی دست یابند که این کار 

از یک سو خیلی دشوار است و از سویی دیگر 
مورد انتقاد و گاهی اعتراض شدید آفرینشگران 

و پژوهشگران قرار گرفته است؛ چون حتا 
پیشگامان این کار شبیه فروید با انتقاد و پیدا 

کردن نواقص در این کار مواجه شده اند.
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گاه و ضمیر  گاه به یکی از دو قسمت ذهن )ضمیر آ محتوای پیشاآ
ناخودآگاه( وجود دارد. از سویی هم در تضاد آن چنانی با هیچ کدامی 
گاه  گاه و ناآ از دو قسمت یادشده ندارد و نقش ارتباطی میان بخش آ
گاه تمایل بیشتر دارد تا  ذهن را بازی می کند؛ اما به سمت ضمیر آ
گاه ذهن خواند. بخش  جایی که می شود آن را همکار بخش ضمیر آ
گاه ذهن بزرگترین بخش محتوایی ذهن به شمار می رود که از  ناخودآ
گاه است. در یک نگاه می توان  همۀ جهات در تضادی با بخش خودآ
گاه ذهن تمام داده ها )شامل امیال، غرایز،  گفت که در بخش ناخودآ

این  )فراخود( عمل می کند.  بیرونی  دنیای  و  »نهاد«  بین  واسطه ای 
حوزه از ذهن را »خود« نامیده ایم.« )فروید، 1382: 1(. بخش سوم 
نیروی ذهن »فراخود« است؛ فراخود شامل تمام هنجارها و فشار های 
اجتماعی جهان پیرامون انسان است که برای زیستن در یک دنیای 
هنجارمند، چه خوب و چه بد، روی قوۀ  اجرایی »خود« تأثیر گذاشته 
و او را نمی گذارد که به امیال هنجارگریز بدوی و لذت طلبانۀ »نهاد« 
محتوای  خودآگاه«،  »ضمیر  که  گفت  می توان  پس  بگوید.  پاسخ 
حاصل شده از رفتار های رام شدۀ »نهاد« و رعایت موازین »فراخود« 
با  همراه  »نهاد«  رانش های  نیروی  میان  تنش  هیچ گاهی  اما  است، 
ذخیره گاه »ناخودآگاه« و نیروی »فراخود« و ذخیره گاه مصلحت گرای 
»خودآگاه« از بین نمی رود. این ها همواره در حال جدل هستند که 
هرگاه یکی از سویه های یادشده غالب شوند، سبب می شود تا رنگ 
چندان  که  شود  قضاوت  مردم  نزد  در  انسان  آن  شخصیتی  پویای 
پایداری ندارد. این مهم را هم نباید فراموش کرد که ناخودآگاه ذهن 
انسان در تلاش است تا امیال و آرزو های واپس راندۀ خود را به شکلی 
از اشکال بروز دهد. شاعران و نویسندگان نیز می کوشند جهانی را 
ترسیم کنند که متفاوت تر از جهان »فراخود« باشد؛ جهانی را که در 

آن مانند رؤیابین آن چه ناخودآگاهش می خواهد بیافرینند.
داستان »آن سوی دنیا« از جایی آغاز می شود که شخصیت اصلی 
داستان )راوی( در یک روستاشهر )بیگدا(، قدم زنان به سوی جنگل 
می اندازد.  آن  نشانه های  و  طبیعت  به  خیره کننده ای  نگاه  و  می رود 
جنگل  می کنم  »خیال  می کشاند.  خودش  سمت  به  را  او  جنگل 
آن قدر نزدیک است که با دست می توانم لمسش کنم. جنگل مثل 
جادوگری مرا منتر کرده به طرف خود می خواند. قدم زده به طرفش 
جاری می شوم«. از سویی هم در مسیر جنگل متوجه می شود که راه را 
اشتباه پیموده و درون محوطۀ بی در و دیوار پیرمردی گام نهاده است. 
حدومرز و هنجارها )فراخود( اجازه اش نمی دهد که به حریم دیگری 

گام بگذارد.
»متأسفم، راه در خانۀ ما آخر می شود؛ اما می توانی از آن پایین 
راه جنگل را بگیری... ببخشید، ندانستم که داخل خانۀ شما آمده ام. 
اصلًا خانه های این جا دیوار و پرچین ندارند. آدم نمی فهمد کجا از 

کیست.«
در ادامۀ داستان، نویسنده میان شخصیت اصلی و پیرمرد گفتگویی 
را به راه می اندازد که در واقع بخشی از دنیای درون شخصیت راوی و 
پیرمرد بازتاب می یابد. پس از این گفتگو شخصیت اصلی به راهش 
ادامه داده و داستان تمام می شود. در این جا به چند اصطلاح مهمی 
 که در روان کاوی شخصیت های داستانی نقش اصلی دارد، پرداخته و 

آن را با فضای داستان مطابقت می دهیم.

بخش سوم نیروی ذهن »فراخود« است؛ فراخود 
شامل تمام هنجارها و فشار های اجتماعی جهان 
یستن در یک دنیای  پیرامون انسان است که برای ز
هنجارمند، چه خوب و چه بد، روی قوۀ  اجرایی 
»خود« تأثیر گذاشته و او را نمی گذارد که به 
امیال هنجارگریز بدوی و لذت طلبانۀ»نهاد« پاسخ 
گاه«،  بگوید. پس می توان گفت که »ضمیر خودآ
محتوای حاصل شده از رفتار های رام شدۀ »نهاد« و 
ین »فراخود« است. اما هیچ گاهی تنش  رعایت مواز
میان نیروی رانش های »نهاد« همراه با ذخیره گاه 
گاه« و نیروی »فراخود« و ذخیره گاه  »ناخودآ
گاه« از بین نمی رود. مصلحت گرای »خودآ

شادی ها، اندوه و خاطرات(ی واپس رانده شدۀ »فراخود« جای دارند. 
به تعبیر روانشناسان جدید، ساختار ذهن انسان به کوه یخ می ماند 
گاه(  ناخودآ )ضمیر  ذهن  ناپیدای  ساحت  را  آن  بیشتر  بخش  که 
قلمرو  از  انسان ها  رفتار  بیش ترین  اساس  همین  به  دربرمی گیرد. 
»ناخودآگاه« ذهن شان فرمان می برد. به سخن دیگر، کار های زیادی 
در زندگی روزمره از ما سر می زند، کارهایی که فکر و تدبیر ما در آن 
دخیل نیست؛ اما این که این ناخودآگاه چگونه شکل می گیرد، بحث 
این  با  نمی گنجد.  نوشته  این  در  که  و جنجال برانگیز است  گسترده 
گاه  گاه و ضمیر ناخودآ حال، فروید مراحل شکل گیری ضمیر خودآ
را با مراحل رشد انسان از بدو پیدایش تا بزرگ سالی گره می زند. وی 
معتقد است در ذهن انسان سه نیرو شکل می گیرد، که تمام رفتار های 
انسان وابسته به آن است: نیروی »نهاد« همان نیروی واحدی است 
می شود.  تعریف  لذت  اصل  اساس  به  و  می برد  ارث  به  کودک  که 
نهاد  از  جداشده  بخشی  واقع  در  که  است  »خود«  دومی،  نیروی 
است. به گفتۀ فروید »تأثیر دنیای بیرونی و واقعی پیرامون ما باعث 
تحولی خاص در بخشی از نهاده شده است... که از این پس هم چون 
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 ۱. زمینۀ روانی رفتار شخصیت ها

را  بیمار  روانی  اختلالات  ریشه های  بیمارش  درمان  برای  روان کاو 
راه های  می کند.  جستجو  بیمار،  کودکی  دوران  ویژه  به  گذشته،  در 
مقناطیسی  خواب  جمله  از  دارد؛  وجود  کار  این  برای  مختلفی 
)هیپنوتیزم(، تداعی آزاد یا هر راهی که بیمار را وادارد تا بدون سانسور 
خاطرات و امیال سرکوب شده اش را بیان دارد. در داستان آن سوی دنیا 
نیز برای شخصیت اصلی و پیرمرد چنین وضعیتی پیش می آید. با 
یاری »تداعی آزاد« و »تک گویی درونی« خواننده به این موضوع پی 
گاه دارد  می برد که شخصیت اصلی آرزو های کام نیافته ای در ناخودآ

که همیشه او را اذیت کرده و به سوی ناامیدی و اندوه می کشاند.
»می گویم: من قصۀ کوتاهی دارم. یکی را در قریه دوست داشتم. 
تراکتور  ما  کنیم.  راضی  را  مادرش  و  پدر  که  گرفت  وقت  خیلی 
نداشتیم. از همان زمین می خوردیم. پدرم گفت که از دو گاو یکی اش 
را می فروشد و عروسی مرا راه می اندازد. یک روز گاو در آب سیل گیر 
کرد. با سینه به سنگ تیزی خورد و شکمش پاره شد و فردایش مرد. 
دیگر شگون بد داشت. هیچ کس نخواست باهم عروسی کنیم، نشد.

به گوش می رسد. حس می کنم خالی می شوم و   صدای گاوی 
اندوهم تبخیر می شود. به چشم های پیرمرد می بینم.

 پیرمرد می گوید: من بیست ویک تا گاو دارم. همه شان نام دارند. 
همه شان را دوست دارم. وقتی پستان های شان باد می کنند، خودشان 

ماشین می طلبند.
می گویم: بعد دختر رفت با دیگری ازدواج کرد. آمدم ایران. کار 

کردم. پولی پیدا کردم. چند سالی پیش آمدم این جا.
پیرمرد رویش را به اطراف می گرداند و ظاهراً سگش را می پالد. 

سگ دورتر روی سبزه ها لمیده است و ما را می پاید.
 می خواهم بگویم که وقتی گاوِ خانه می میرد نکبت بار می آورد. 
می شکند.  صاحبش  کمر  بمیرد  وقتی  قلبه ای،  یا  باشد  شیری  گاو 
بروم؟ بعد چند سال  باید  به »راضیه« گفتم دیگر  بود وقتی  سخت 
هنوزم امیدوار بودم که بتوانم با او عروسی کنم؛ اما نشد. راضیه رفت. 
من هم حالا دوستش ندارم. اما گاهی طبیعتم خراب می شود وقتی 

می بینم نشد. نمی دانم...
به  گاه  می گوید:  آرام  بشنوم.  را  حرف هایش  دارد  خوش  پیرمرد 
برهم  همه چیز  به سادگی  گاه  و  می شود  درست  همه چیز  سادگی 

می خورد.
 پیرمرد لب هایش را گره می زند و خاموش به تخته هایی می نگرد 

که  میخ به آن ها نچسبیده است.

من، »انگرید« و دوست پسرش »تریه« هم صنفی بودیم. یک روز 
به شوخی سر یک کرون دعواشان شد. انگرید آن قدر به عشقش ایمان 
داشت که فکر نمی کرد زیان ببیند، اما با یک شوخی همه چیز برهم 
خورد. انگرید تریه را با فشار پیش زد. تریه افتاد. مشتش را به طرف 

انگرید گرفت و گفت: تو را نمی خواهم! بعد رابطه شان تیره شد.
پیرمرد آبجوش را با درنگ شُپ می کند و با لبخند می گوید: البته 
تمام اسباب بدن انگرید سالم و درست بود. چشم های بزرگ، ابروان 
کشیده، بینی بلند و دهان بزرگ داشت. با همۀ این ها زیبا نبود. یک 
روز برایش گفتم که خیلی زیباست. خندید. روزی هم آمد که شهر 

رفتیم و باهم ازدواج کردیم...
است می نگرد.  نشسته  پیش رویش  که  به مگسی  سگ غم آلود 
پیرمرد می گوید: تریه منتظر بود که همه چیز دوباره سربه راه شود؛ اما 
وقتی دانست که انگرید با من ازدواج کرده است رفت که زن بهتری 

پیدا کند.
پیرمرد لبخندش را با آبجو شپ می کند: بالاخره یکی را پیدا کرد؛ 
می بست.  تهمت  و  می کرد  دعوا  هرروز  زن  شد.  بدبخت  او  با  اما 

سرانجام از هم جدا شدند. پس ازآن تریه مرد. به همین سادگی!
می گویم: دستمالی که راضیه برایم دوخته هنوز در بکسم است.

پیرمرد از این حرفم باز تغییر نمی کند. به فکر خودش است. دلم 
تنها مرگ یک گاو... چه  میان  این  می خواهد بگویم: می دانی؟ در 
دخلی داشت؟ البته که دخل داشت. راضیه حالا نشسته و مرا از یاد 

برده است. من هم مشغول کار خود استم...
 پیرمرد می گوید: آری. یک کرون زندگی چهار نفر را به هر طرف 

کشاند. به همین سادگی.
کشیده  بو  طرفش  به  سگ  می گذرد.  ما  پیش  از  کرستیان  اولًا 
چشم می گرداند. خیال می کنم که سگ همه چیز را می داند. با خود 
می گویم: یک کرون! یک کرون سبب شد که تریه در بدبختی بمیرد 
و مرد دیگری خوشبخت شود و این اولًا کرستیان به دنیا بیاید، بزرگ 
شود و روزی از پیش رویم با بازوان خوش نما بگذرد، از پیش روی 
کسی که یک گاو او را بدبخت کرده است. آن یک کرون کجاست؟ آیا 
می داند که با او زندگی هایی دگرگون شده است؟ آن گاو آیا می دانسته 

که چه وظیفه ای داشته است؟«
نظر  مورد  پرداخت  و  داستان  مرکزی  حادثۀ  که  گفت  می توان 
در  پیرمرد  و  اصلی  شخصیت  ناخودآگاه  از  بخشی  به  نویسنده 
همین قطعۀ داستان رخ داده است. شخصیت مرکزی، دختری را به 
نام »راضیه« دوست داشته است، که بنابر حاکمیت سنت و باورها 
و فرهنگ جامعۀ راوی )یعنی همان نیروی »فراخود«( اتفاق شومی 
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داستان  مرکزی  شخصیت  پدر  گاو  وقتی  می دهد.  رخ  )بدشگون( 
پاره  سنگی  با  تصادم  اثر  به  شکمش  و  مانده  گیر  سیلاب  یک  در 
می شود، آن جا است که خانواده و مردم روستا پیوند ازداواج راوی را با 
معشوقش)راضیه( شوم می خوانند و هر دو از هم جدا می شوند )یعنی 
نتیجه شخصیت  در  واپس رانده(.  امر  یا  امیال  و  آرزوها  به  نرسیدن 

اصلی به کنش پریشی و نوعی از روان رنجوری گرفتار شود.

۲. دوبودگی
دو بودگی را می توان جدالی میان »نهاد« و »فراخود« خواند. دو بودگی 
کودک  که  زمانی  درست  می افتد؛  اتفاق  انسان  در  کودکی  زمان  از 
احساس می کند بعضی از خواسته هایش را باید برای برآورده شدن 
آن چنانی  نه  اما  کند؛  خاک پوشانی  دیگرش  خواسته های  از  بعضی 
زبان،  چون  قراردادهایی  سلسله  یک  از  می خواهد،  »نهاد«ش  که 

امرونهی های خانواده و ضوابط اجتماعی پیروی کند. این جا است 
که شخصیت انسان از نظر روان شناسی دچار دویی زیستن می شود. 
»این ایده که انسان دچار دوبودگی است، کمک می کند تا انبوه آثار 
ادبی ای را بهتر بفهمیم و تحلیل کنیم که شخصیت اصلی شان به طور 
شخص  »همزاد«  از  مقصود  برمی خورد.  خودش  همزاد  به  اتفاقی 
دیگری است که در چهره و مشخصات جسمانی شباهت حیرت آوری 
با شخصیت اصلی دارد؛ اما رفتارش به کلی متفاوت با رفتار اوست. 
به  یا  بازنمایی آن »دیگری درون«  آثار، همزاد در واقع  قبیل  این  در 
تعبیر روان کاوانه ضمیر ناخودآگاه شخصیت اصلی است.« )پاینده، 

.)79 :1397
در داستان »آن سوی دنیا« نیز چنین اتفاقی افتاده است. شخصیت 
و  )همصنفی  تریه،  وجود  در  را  درون«اش  »دیگری  داستان  اصلی 
دوست دخترش  از  روزی  نیز  او  می بیند.  پیرمرد(  خانم  دوست پسر 

شخصیت مرکزی، دختری را به نام »راضیه« 
دوست داشته است، که بنابر حاکمیت سنت و 

باورها و فرهنگ جامعۀ راوی )یعنی همان نیروی 
»فراخود«( اتفاق شومی )بدشگون( رخ می دهد. 

وقتی گاو پدر شخصیت مرکزی داستان در یک 
سیلاب گیر مانده و شکمش به اثر تصادم با سنگی 
پاره می شود. آن جا است که خانواده و مردم روستا 

پیوند ازداواج راوی را با معشوقش)راضیه( شوم 
می خوانند و هر دو از هم جدا می شوند()یعنی 

نرسیدن به آرزوها و امیال یا امر واپس رانده(. در 
نتیجه شخصیت اصلی به کنش پریشی و نوعی از 

روان رنجوری گرفتار می شود.
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هیچ گاهی  دیگر  و  می شود  جدا  کرون  یک  روی  شوخی  خاطر  به 
نمی توانند با یکدیگر کنار بیایند. در فرجام، دوست دخترش )تریه( 
را ترک کرده و با پیرمرد ازدواج می کند. تریه با آن که تلاش می کند 
کسی بهتر از دوست دخترش )انگرید( پیدا کرده و با او ازدواج کند؛ 
اما هیچ گاهی به این کار موفق نمی شود. شخصیت اصلی داستان با 
شنیدن داستان انگرید و تریه امیال واپس رانده اش تداعی می شود و 

دچار اندوه می شود.
تریه در  »با خود می گویم: یک کرون! یک کرون سبب شد که 
بدبختی بمیرد و مرد دیگری خوشبخت شود و این اولًا کرستیان به 
دنیا بیاید، بزرگ شود و روزی از پیش رویم با بازوان خوش نما بگذرد، 
از پیش روی کسی که گاو او را بدبخت کرده است. آن یک کرون 
کجاست؟ آیا می داند که با او زندگی هایی دگرگون شده است؟ آن گاو 

آیا می دانسته که چه وظیفه ای داشته است؟«

 ۳. بازگشت امر واپس رانده

واپس رانده  امر  بازگرداندن  در تلاش  ناخودآگاه ذهن همواره  و  نهاد 
است. امیال و آرزو های کام نیافتۀ رانش های جنسی مملو از لذت هایی 
روان کاوان  شده اند.  سرکوب  فراخود  حاکم  نیروی  اثر  بر  که  است 
آزاد،  تداعی  خیال بافی،  رؤیابینی،  خوانده اند.  واپس رانده  امر  را  آن 
تک گویی ها و... فرایندهایی به شمار می روند که در فرد این زمینه را 
گاه ذهنش با گذشتۀ سرکوب شده اش تماس  مساعد می سازد تا ناخودآ
بگیرد که فروید این فرایند را اصطلاحاً بازگشت امر واپس رانده نامیده 
است. ذهن شخصیت اصلی داستان »آن سوی دنیا« نیز با برخورد با 
نشانه ها و اتفاقاتی که با ناخودآگاهش گره خورده اند، همواره او را به 
گذشته اش برمی گردانند. »فقر«، »شکست عشقی«، »خط کشی ها« 
از  و »باور های سنتی و کاذب حاکم« در جامعۀ شخصیت اصلی 
گاه او اندوه بزرگی را بر جای گذاشته اند و او  چیزهایی اند که در ناخودآ
را زجر می دهند. بد نیست که این بازگشت امر واپس رانده را در چند 

بخش خلاصه کنیم:
بخش  بدیهی ترین  فرایند  این  شخصیت:  رؤیاپردازی  الف. 
داستان ها به شمار می رود. راوی این داستان نیز دنیایی برای خودش 
خلق می کند که به دور از هر نوع خط کشی ها باشد و در واقع، امیال 
و آروزهایش در آن قابل تصور باشند. این داستان نیز از آغاز تا فرجام، 
به نوعی رؤیاپردازی است، رؤیایی آمیخته با کشمکش های روانی 
گاه دردآلود بوده است و از این طریق  که ناشی از ظهور امیال ناخودآ

دوست دارد به سوی جنگل درونش برود.
»روستاشهر »بیگدا« که تازه به آن کوچیده ام، خاموش و زیباست. 
در یک جا کشتزارها و تپه های پخچ و بلند با سه رنگ زردگون، سبز 

روشن و سبز تاریک، مثل امواج باهم گره خورده اند. جنگل پشت 
مزرعه را پر کرده و درختان سوزن برگ »گران« دامن آسمان را دندانه ای 
با دست  نزدیک است که  آن قدر  بریده است. خیال می کنم جنگل 
می توانم لمسش کنم. جنگل مثل جادوگری مرا منتر کرده به طرف 
خود می خواند. قدم زده به طرفش جاری می شوم. در دامنه و بالای 
و  خانه ها  می کنند.  دلربایی  مزرعه داران  چوبی  خانه های  سبز،  تپۀ 
شکار  تشنۀ  که  است  نقاشانی  دندان  باب  سپید  و  سرخ  کلبه های 

زیبایی هایند.«
ب. جابه جایی: »یکی از راهکار های مورد استفاده در کار ـ رؤیا 
به منظور به نمایش در آوردن امیال و آرزو های مکتوم با هراس های 
را  یا شئ ای  آن شخص  ناخودآگاهانه، جابه جایی ای است که طی 
به خواب ببینیم که جایگزین شخص یا شئ دیگر در محتوای نهفتۀ 
در  نظر روان کاوی  از  رؤیای مان شده است«)پاینده، 1397: 79(. 
فرایند کار ـ رؤیا ذهن انسان به منظور این که خیلی از رانه های مکتوم 
گاه را برای رؤیابین قابل رؤیت کند، از این راهکار کار می گیرد. ناخودآ

برمی خورد  آدم هایی  و  به چیزها  داستان  از  راوی در بخش هایی 
به  ناخودآگاهش می اندازند.  آدم های  و  یاد چیزها  به  را  او  دقیقاً  که 
گونۀ نمونه، در آغاز داستان راوی به جنگل سبز و خانه های چوبی 
مزرعه داران نگاه می کند و این چیزی است که به گذشتۀ شخصیت 
به یک خانوادۀ  مربوط  اصلی  دارد. شخصیت  پیوند  داستان  اصلی 
کشاورز است. از سوی دیگر، در ادامۀ راه تراکتور توجه اش را جلب 
می کند و تراکتور چیزی است که با سرنوشتش گره خورده است. او 
زمین  کردن  قلبه  برای  دیگران  برخلاف  که  است  فقیری  خانوادۀ  از 
بی بهای شان تراکتور ندارند و توسط دو گاو زمین شان را قلبه می کنند. 
پدرش برای ازدواج پسر می کوشد. در جای دیگر، راوی به گاو های 
پیرمرد نظر می اندازد و به یاد گاوهایی خودشان می افتد که پدرش 
ازدواج پسرش  از آن ها را برای پرداخت مصارف  می خواست یکی 
در سیلابی  به سرنوشت شومی  گرفتار شده،  اما  برساند؛  فروش  به 
تغییر  نیز  را  آن جا است که سرنوشت راوی  و  پاره می شود  شکمش 
می دهد. بنابر باور های حاکم در منطقه مرگ گاو شومی  دارد و مردم 
نمی گذارند تا راوی به معشوقش )راضیه( برسد. در جایی دیگر، وقتی 
خانمش  سابق  دوست پسر  و  انگرید  خانم،  داستان  پیرمرد  زبان  از 
)تریه( را می شنود که یک روز با شوخی کردن سر یک کروناز یکدیگر 
جدا می شوند. یک کرون با گاو شوم پدر راوی شباهت پیدا می کند 
و دوباره او را به ناخودآگاهش برمی گرداند. در فرجام داستان، پیرزن 
بافت گر راوی را به یاد معشوق جداشده اش )راضیه( می اندازد و لبخند 

پیرزن به سوی راوی سبب می شود تا او را با معشوقش مقایسه کند.
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»پیش تر که می روم امواج سه رنگ کشتزارها دوباره باز می شوند 
و پیش می آیند. هوای صاف و پاک مثل چادر حریری به رو و دماغم 
می لغزد. پیرزنی در زیر ایوان یک خانه نشسته است؛ مثل این که به 
آدم خانه اش می نگرد، لبخند کوتاهی  می زند و به بافت و سیخ زدن 
مصروف می شود. لحظه ای با همان دقتی که به هر زن می بینم، به او 
می نگرم تا شباهتی میان او و »او« بیابم. به راه تراکتوررو می پیچم و با 

خود ادامه می یابم... به همین سادگی.«
ج. ادغام: تدبیر دیگری »ادغام« است، که طی آن چند اندیشه 
صورت  به  و  درمی آمیزند  یکدیگر  با  گاه  ناخودآ ذهنی  تصویر  یا 
تصویر واحد در رؤیا بازنمایی می شود. به تعبیر لاپلانش و پونتالیس 
و مصالح  مواد  رؤیا همواره »ترجمۀ خلاصه شدۀ«   آشکار  محتوای 
ناخودآگاهانه ای است که محتوای نهفته را تشکیل می دهند.1 تمام 
داستان از یک لحاظ به تعبیری ترجمۀ خلاصه شدۀ ناآگاهانۀ راوی 
و  شخصیت  تصویر،  اندیشه،  چندین  دارد  تلاش  نویسنده  است. 
نشانه هایی نمادین زبانی و غیرزبانی را به کار بندد تا محتوای مکتوم 
کار  این  بکشد.  تصویر  به  را  داستان  اصلی  شخصیت  ناخودآگاه 
ـ رؤیا«ی  فرایند »کار  با راهکار »ادغام« در  نویسنده شباهت زیاد 
ذهن دارد. روان کاو به یاری درک این فرایند به محتوای پنهان ذهن 
رؤیابین پی می برد. نمونه های زیادی را می توان در این داستان پیدا 
یادشده می کند. »میل رفتن شخصیت راوی  امر  بر  کرد که دلالت 
به سوی جنگل«، »ساختن تعبیری تازه از داستان یک کرون توسط 
از  و...  راوی«  واسطۀ  به  راضیه  و  بافت گر  پیرزن  »مقایسۀ  راوی«، 

مواردی اند که می شود روی آن بحث بیشتر کرد.

 کشمکش های روانی شخصیت اصلی داستان
اصلی ترین عنصر یک داستان و حتا شعر، کشمکش است. یا به 
تعبیر حسین پاینده در هر داستانی کشمکش شالودۀ تکوین و بسط 
و  می کند  پیدا  بسط  نیرو  دو  رویارویی  صورت  به  که  است  پیرنگ 

1. این کار شباهتی زیاد به تکنیک موسوم به »برهم نمایی« در سینما دارد. در این تکنیک 
جلوۀ تصویری دو یا چند تصویر به طور هم زمان و به روی یکدیگر در یک قاب )فریم( 
نشان داده می شود. ادغام صرف در مورد اشخاص صورت نمی گیرد، بلکه در رؤیاهای 
عجیبی که همۀ ما شب ها هنگام خواب )یا روزها هنگام خیال پروری( می بینیم، مکان ها و 
اشیا هم می توانند در هم ادغام شوند. تا ایجاد فشردگی حاصل از آن برخی از پیچیده ترین 
احساسات مکتوم ما را بازنمایی کند. وصل کردن کلمات )اجزایی از کلمات( مرتبط به هم 
و یا )ابداع واژۀ نو یا ترکیب واژگانی جدیدی به ویژه زمانی که حاصل این ابداع معنادار 
گاه برای ادغام دو موضوع یا دو کیفیت دارد  به نظر نیاید، حکایت از تلاش ضمیر ناخودآ
و درخور تحلیل است. در همۀ این قبیل ادغام )اعم از ادغام اشخاص، مکان ها، اشیا یا 
کلمات( روان کاوان می کوشند تا با بررسی دقیق تصاویر رؤیا )محتوای آشکار( به معانی 

دلالت های پنهان آن تصاویر )محتوای نهفته( دست یابند )پاینده، 1397: 84(.

می تواند یک نوع یا ترکیبی از انواع چهارگانه های زیر را شامل شود:

۱. کشمکش طبیعی )بین انسان و طبیعت(
در این داستان ما به کشمکش طبیعی شخصیت ها نیز مواجه هستیم. 
کشمکش راوی )شخصیت مرکزی داستان( با جنگل و دل طبیعت که 

او را به سوی خودش اغوا می کند. 
»روستاشهر »بیگدا« که تازه به آن کوچیده ام، خاموش و زیباست... 

الی آخر پاراگراف.«
می کشاند.  طبیعت  سمت  به  یکجا  خودش  با  را  خواننده  راوی 
البته کشمکش طبیعی تنها طبیعی بیرونی را شامل نمی شود، بلکه 
طبیعت انسان را نیز دربردارد. ما در طول داستان به کشمکش های 

شخصیت ها با طبعیت برون و درون شان روبه رو هستیم.

2. کشمکش میتافیزیکی )بین آمال فردی و تقدیر(
خوبی  به  شخصیت ها  متافیزیکی  کشمکش های  داستان  این  در 
تقدیر  است.  درگیر  تقدیرش  با  راوی  شخصیت  است.  درک شدنی 
گاو  یک  می رنجاند.  را  او  همیشه  داستان  مرکزی  شخصیت  شوم 
نفرین شده نکبت آورده، تقدیر او را شوم می کند. قرار است با دختری 
در روستایش ازدواج کند؛ اما گاو راوی را سیل آب بر سنگی می کوبد 
و پاره پاره اش می کند. از سوی دیگر راوی به شخصیت های پیرمرد، 
تریه و انگرید نیز فکر می کند که یک کرون سرنوشت آن ها را تغییر 

داده است. در این داستان شخصیت ها در جدالی با سرنوشت اند.

3. کشمکش اجتماعی )بین فرد و جامعه یا بین نفس منفرد 
و عرف همگانی(

این پرسش  است که چگونه  به  پاسخ  ادبیات در پی  جامعه شناسی 
می توان با روان کاوی شخصیت های داستانی که در واقع بازتابی از 
جامعۀ  اجتماعی  وضعیت  است،  جامعه  یک  نویسنده  گاه  ناخودآ
نویسنده  امیال  دنیا«  »آن سوی  داستان  در  واکاوی کرد؟  را  نویسنده 
زده  )فراخود( پس  و سنت خرافی  فرهنگی  نیروی  توسط  نحوی  به 
شده است. شخصیت اصلی در جای جای داستان مجال می یابد تا 
ناخودآگاهش را برای خواننده بروز دهد که در آن می توان از وضعیت 
اجتماعی، هنجار و رسوم جامعۀ نویسنده اطلاعاتی به دست آورد. 
رفتار های  کنار  در  را  خود  جامعۀ  اجتماعی  بافت  راوی  شخصیت 
اجمتاعی بازتاب می دهد. در جامعۀ راوی نظام طبقاتی حاکم است. 
افراد جامعۀ راوی برای پیدا کردن لقمه نانی به کشورهای متعدد مهاجر 
می شود. در جامعه ای که راوی زیست کرده، کسی به خواهشات و 
احساسات افراد توجه ندارد. در آن جا خرافات و رسوم سنتی ترویج 
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است. این دست اطلاعات را می توان از لای کشمکش های اجتماعی 
شخصیت های داستانی به دست آورد.

انشقاق یافتۀ  نفس  از  دوپاره  )بین  روانی  کشمکش   .۴
شخص واحد(

 الگوی روان کاوانۀ ذهن می تواند چهارچوب نظری کارآمدی برای 
که  ترتیب  این  به  باشد.  شخصیت ها  روابط  در  کشمکش  تبیین 
شخصیت های ادبی را بر حسب نحوۀ رفتارشان می توان بازنمودی 
از »نهاد«، »خود« و »فراخود« محسوب کرد. یا به سخن دیگر نوعی 
شرایط  در  آن ها  گرفتن  قرار  با  ارتباط  در  شخصیت ها  گریز  یا  دوام 
مختلف، به نوعی که تعریف کنندۀ جایگاه شخصیتی شان است. در 
برمی خوریم. شخصیت  نوع آخری کشمکش  دو  به  ما  داستان  این 
اصلی از یک سو با »دوبودگی« یا انشقاق خودش کلنجار می رود و 
از سویی با آدم های جامعه مقابل است که با باور و جهان درونش 
میان  تنشی  در  اصلی  روشن تر، شخصیت  بیان  به  است.  تضاد  در 
نهاد یا امیال سرکوب شده )رفتن به جنگل درون، رسیدن به عشقش 
راضیه، زندگی در دل طبیعت( با خود )برگشت و اطاعت از قانون، 
عرف و مرزبندی های غیرطبیعی و یا فراموش کردن راضیه( و فراخود 
)سنت، ستم طبقاتی، فرهنگ، باور های حاکم( است که تمام داستان 

بر اساس همین کشمکش ها به پیش می رود.

 نتیجه گیری
نقد روان کاوانه راه جالب برای درک رفتار  شخصیت ها است، به ویژه 
پنهان  از ساحت های  به خیلی  می توان  راه  این  از  ذهن.  گاه  ناخودآ
متن های ادبی دست یافت که در ظاهر بی معنا و نامنظم می نماید، 
ولی محتوای بس سنگین روی آن بار است. در داستان »آن سوی دنیا« 
تحلیل  و  بررسی  روان شناسانه  سازوکارهای  لحاظ  به  شخصیت ها 
رفتاری  تنش های  روانش  در  مرکزی  شخصیت  که  دریافتیم  و  شد 
وی  ناخودآگاه  در  واپس رانده  امیال  از  ناشی  که  است  گرفته  جای 
است. دیده می شود که میان »نهاد«، »خود« و »فراخود« شخصیت 
مرکزی همواره تنش است. آرزوهای دست نیافته، هنجارها و باورهای 
خرافی جامعه و... همه دست به دست هم داده اند و انبار »ناخودآگاه« 
شخصیت مرکزی را شکل داده اند. راوی در مسیر گذر از جنگل به 

ترفند های  یاری  به  که  برمی خورد  مکان هایی  و  اشخاص  پدیده ها، 
در  را  او  و...  »ادغام«  »جابه جایی«،  رؤیا«،  ـ  »کار  چون  روانی 
وضعیت گذشته اش قرار می دهند؛ گذشته ای که برایش دردناک است. 
با این خوانش نگارنده توانست تاجایی، از گذشته و امیال واپس راندۀ 
شخصیت ها پرده بردارد؛ شخصیت هایی که در موقعیت های مختلف 
و وضعیت  های متفاوت امیال و آرزوهای شان را سرکوب کرده اند و 
رفته رفته این امیال و غرایز در ناخودآگاه شخصیت ها انبار شده اند و به 

یک تنش روانی در رفتار شخصیت منجر شده است.
فرجامین سخن این که ما نباید روی هریکی از این خوانش های 
این  بزنیم؛ چون  را  یا تک معنای دریافت شده  قاطع  ادبی مهر  متون 
خوانش ها یکی از خوانش های ممکن متن است که به غنای مفهومی 
 و ارزشی متن می افزاید، نه این که از ارزش هنری و زیبایی شناسانۀ اثر 

بکاهد.
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